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مقدمه

در فرهنگ اسلاى، خانواده مهم ترن نهاد اجتماعى است که در آن ارزش هاى اخلاقى، باورهاى دينى و
هنجارهاى اجتماعى از نسلى به نسل ديگر انقال ى يابد. از ان رو، اسلام براى حفظ قداست و ارزشمندى

خانواده برنامه رزى هاى بسيار دارد و همه لاش خود را مصروف ى دارد ا خانواده برخوردار از استحکام و دوام
لازم باشد. از مهم ترن برنامه هاى که اسلام براى حفظ قداست و استحکام خانواده در نظر گرفه عبارند از:

پاکسازى محيط خانواده و جامعه از آلودگى ها، تشوق نسل جوان به ازدواج، حفظ و رعايت اخلاق، روابط سالم و
سازنده بن همسران و تربيت نسل پاک و صالح.

ان مقاله با تبن مفهوم نون خانواده در جامعه مدرن، درصدد است أثر فرهنگ غرى بر داشتن فرزند را باز
شناسانده و با استفاده از آيات و روايات، جايگاه و نقش مثبت فرزند در استحکام و بهداشت روانى خانواده را

بررسى کند.

نگرش منفى غرب درباره فرزند

1. افول ارزش انسان

از ميان تغرات صورت گرفه در دهه هاى اخر جامعه غرب، احتمالاً تغرات به عمل آمده در نهاد خانواده،
اسناى ترن آن ها بوده است. بر اثر تغرات مهم در اوضاع اقتصادى، اجتماعى و يدايش مفاهيم نون راجع
به آزادى خصوصى و تجديد نظر در خصوص عقايد مذهى درن رامون توالد و ناسل، حجم خانواده به سرعت

رو به نقصان گذاشه است. در جامعه غرى از تعداد کودکان مدام کاسه ى شود.
سياست هاى کنترل جمعيت در کشورهاى جهان سوم و از جمله کشورهاى اسلاى نز در دهه هاى اخر مورد

توجه جدّى قرار گرفه و به عنوان يک هنجار از سوى نهادهاى دولتى تبلغ شده است. در حال حاضر 85% از
کشورهاى در حال توسعه سياست هاى نظيم خانواده را رسماً پذرفه، يا عملاً رويه هاى همگام با ان سياست

ها اتخاذ کرده اند.
در دهه هاى اخر گرايش به نها زيستى (زندگى بدون فرزند) نز در خانواده ها رواج يافه است. ژوهش ها

نشان ى دهد تعداد زوج هاى که بدون فرزند روزگار ى گذرانند، در دهه هاى اخر روندى فزاينده داشه است.
خاسگاه ان گرايش نز فرهنگ غرى است. 1 امروزه در غرب فرزند پديده منفى و مزاحم به حساب ى آيد و

شگفت ان که مردم به حوانات بيشتر دل خوش کرده اند ا به فرزند. افراد دلال مخلفى شايد براى ان کارشان
داشه باشند که ما در ان جا درصدد بررسى و تحلل آن نيستيم. آن چه براى ما مهم است و ى خواهيم در ان

مقاله به آن اشاره کنيم آار و يامدهاى منفى نها زيستي؛ يعنى زندگى بدون فرزند است که همسران به طور
ارادى از داشتن فرزند در سال هاى اول زندگى جلوگرى ى کنند. 2



از نظر روان شناختى ان پديده بسيار خطرناک است و يکى از مشکلات جوامع غرى نز همن موضوع ى باشد.
ژوهش ها نشان ى دهد جلوگرى از داشتن فرزند باعث اخلال در کارکرد ان خانواده ها شده و بسيارى از زن

و شوهرهاى که بدون فرزند زندگى ى کنند، از زندگى لذت نى برند.

2. رفاه و يشرفت زندگى مدرن

شکل غرى خانواده، همگام با يشرفت تمدن مادى مدرن، گسترش عالمگر يافه است. غرب گراى موجب شده
است که از نقش مثبت فرزندان کاسه شود و علاقه به داشتن فرزند که در فرهنگ سنتى و دينى موجب افزايش

هم بسگى بود، از بن برود. أثر پذرى از فرهنگ غرى در اران باعث شده که ميانگن فرزندان هر خانوار 6 نفر
در سال هاى دهه 1940 به سه نفر در سال 1375 کاهش يابد. در بعد ارزشى نز تغرات عمده اى در نگرش
ارانيان نسبت به ان مسئله روى داده است. برخى نظرسنجى ها نشان داده اند که سه درصد از خانواده هاى

ارانى گرايش به ى فرزندى دارند. 3
تغرى که در نگرش به فرزند ايجاد شده، در واقع ناشى از ان بينش خاص غرى است که اقتصاد و خوش

گذرانى و زندگى مرفه را هدف نهاى ى دانند.
ژوهش ها نشان ى دهد که زنان و شوهران جوان عمداً به دلل مشکلات اقتصادى و روحيه رفاه طلى و

خوش گذرانى، از داشتن فرزند امناع ى ورزند. 4

3. بزهکارى اجتماعى

برخى نز به خاطر مشکلات تربيتى از داشتن فرزند امناع ى ورزند. بيمارى ها، اخلالات روانى و بزهکارى هاى
اجتماعى از ديگر عوامل رويگردانى والدن از داشتن فرزند است. وقتى دست اندرکاران بهداشت روانى آمارهاى
وحشناک و روز افزون کودکان و نوجوانانى را که داراى مشکلات عجزآور روحى هسند، يا آن هاى را که قربانى

اعتياد ى شوند يا دست به خودکشى ى زنند، ى بينند اظهار ى کنند که همه ان ها قصر پدر و
مادرهاست. رهبران سياسى و مأموران قانون هم پدر و مادرها را براى رورش نسلى ناسپاس، عصيان گر،

متعرض، هى و خرابکار سرزنش ى کنند.
بنابران، داشتن يک نوزاد و به عهده گرفتن مسئوليت کامل جسى و روانى او و بزرگ کردنش به صورت انسانى

کارآمد، هماهنگ با اجتماع و مسئول؛ بارى بسيار بزرگ را به دوش والدن ى گزارد. چزى که اکثر والدن آمادگى
آن را ندارند و در نتيجه از اصل داشتن فرزند صرف نظر ى کنند. 5

جايگاه فرزند در فرهنگ اسلاى

اگر چه خوددارى از داشتن فرزند گرايشى است که با أثر پذرى از فرهنگ غرب به وجود آمده، مأسفانه در
جوامع اسلاى نز طرفدارانى يافه است، اما با نگاهى به آموزه هاى دينى به طور قطع فرزندان ى توانند أثرات

مثبت و سازنده در زندگى والدن داشه باشند.
از نظر اسلام، فرزندان از ارکان مهم خانواده محسوب ى شوند. در کلمات و سره ائمه (علهم السلام) نگرش

مثبت نسبت به فرزند وجود دارد. در روايات از فرزند با تعابرى چون: موه دل، نور ديده، مايه خوشبختى، کسى
که انسان را يارى ى کند، و نز مايه ثواب و پاداش اخروى، و رحمت و غفران الى ياد شده است. 6 از ان رو در



روايات به فرزندآورى توصيه جدى شده است. 7
در برخى تعابر آمده است که فرزند داشتن مايه خوشبختى خانواده است و از سعادت افراد ان است که فرزند يا

فرزندانى داشه باشند که در اخلاق و رفار و شکل ظاهرى شبيه آن ها باشند. 8
از مجموع آيات و روايات استفاده ى شود که فرزندان مواهب و نعمت هاى الى براى والدينند. پدر و مادرها اگر
به وظايف خود9 در قبال آن ها به درستى عمل کنند ى توانند از ان نعمت هاى الى هم چون سار نعمت ها

بهره مند شوند.

جنبه هاى مثبت فرزند از نظر روان شناسان

1. سازگارى اجتماعى - عاطفى

اغلب روان شناسان وجود فرزند در خانواده را به عنوان عامل اصلى در سازگارى اجتماعى - عاطفى در نظر ى
گرند. 10 ان ديدگاه بسيار گسترده است و اريخچه طولانى دارد. دانشمندانى بودند که بر اهميت فرزند در

خانواده أکيد داشند. سال ها بعد روان شناسان در خانواده درمانى ساخت نگر و سيستي11 به روابط
خانوادگى و الگوهاى تعاملى بن اعضاى خانواده رداخه و مفهوم «فرزند»11 را در نظرات خود رامون خانواده

وارد کردند. اخراً روان شناسان بالينى و متخصصان بهداشت روانى به ان نتيجه رسيده اند که وجود فرزند با
عملکرد مناسب خانواده مرتبط است. 12

2. برترن احساس والدن

امروزه در وجوه مخلف ژوهش هاى مربوط به خانواده به نقش مثبت فرزند أکيد ى شود. 13 از نظر
لافکادوهرن14 پدر يا مادر بودن ر احساس ترن تجربه انسان است. هچ کس ا وقتى بچه دار نشود و او را

عاشقانه دوست نداشه باشد، نى تواند معناى واقعى زندگى را درک کند.  15ى فرزندى در خانواده ها يک
فضاى خالى را به وجود ى آورد و باعث تضاد ى شود. از ان رو، روان شناسانى مانند ماکسول16 و مونت گمرى
(1969) فيلد من17 (1971) بات18 (1971) و راسل19 (1974) به آار وجودى فرزندان در خانواده اشاره نموده و

معقدند فرزندان ى توانند أثرات مثبت و سازنده در زندگى والدن داشه باشند. 20

3. افق هاى ازه

ژوهش هاى بعدى که عمداً از سوى متخصصان بهداشت روانى و روان شناسان خانواده انجام شده، به عقايد
مربوط به نقش مثبت فرزند در خانواده، اعتبار ازه اى بخشيده است. ژوهش ها نشان داد که فرزندان با تولد
خويش افق هاى ازه اى را يش روى والدن خود قرار ى دهند و موجبات رشد و تعالى در زندگى خانوادگى را

فراهم ى آورند.

نقش فرزند در تحکيم بهداشت روانى خانواده

تحقيقات انجام شده در زمينه نقش فرزند در تحکيم و بهداشت روانى خانواده را در چند محور ى توان طبقه
بندى کرد:



1. انديشه فرزندآورى و سلامت روانى خانواده

ماکسول و مونت گمرى (1969) در بررسى هاى خود نشان دادند که انديشه فرزندآورى ا چه اندازه در ايجاد
آرامش و تحکيم و کارآمدى خانواده مؤثر است. 21

درخواست نسل پاک از خداوند نماد دينى انديشه فرزندآورى است. قرآن در وصف مؤمنان ى گويد: «آن ها
کسانى هسند که در مناجات خويش با روردگارشان ى گويند: از همسران ما مايه هاى نور و روشناى چشم

قرار ده»22 در دعاى زفاف در عروسى نز آمد است: «خداوندا! از ان وصلت و وند فرزندى عطا فرما که سالم و
پاک و باهوش باشد. »23

انديشه فرزندآورى يکى از نشانه هاى سلامت روانى خانواده محسوب ى شود؛ از ان رو در روايات به ازدواج با
افرادى که توان فرزندآورى را دارند توصيه شده است. بعيد نيست که نکوهش «عزل» و جلوگرى از حاملگى نز به

نحوى با قويت انديشه فرزندآوري24 در ارتباط باشد.

2. آمادگى براى پدر يا مادر شدن

بسيارى از ژوهش هاى که به بررسى نقش فرزند در تحکيم و بهداشت روانى خانواده رداخه اند، افکار،
هيجانات و روابط عاطفى با جنن در طول دوره باردارى را به عنوان يکى از عوامل مهم در نظر گرفه اند. ناج

ژوهش هاى متعدد نشان ى دهد که ابراز هيجان والدن در دوران باردارى به عنوان يکى از متغرهاى مهم با
بهداشت روانى و کيفيت روابط همسران ارتباط دارد.

3. لذت پدر و مادر شدن

از نظر زيست شناسى زندگى از هنگام انعقاد نطفه و باردارى شروع ى شود. تولد را در واقع ى توان به عنوان
يک مرحله از رشد دانست که کودک از رحم مادر به محيط بازتر دنياى خارج قدم ى نهد. از زمان تولد، کودکان

منبع لذت و شادى در خانواده هسند. بنابران، فرزندان نه نها شالوده زندگى زناشوى را استحکام ى بخشند،
بلکه عامل مؤثرى در لذت بردن پدر و مادر شده و با افزايش ان لذت ها سلامت و بهداشت روانى همسران نز

أمن ى شود. مايکل آرگل (2001) کودکان را منبع فوايد زيادى براى خانواده دانسه و ى گويد: با وجود فرزند
لذت زيادى در خانواده وجود دارد. بيشتر والدن، محرکِ شادى را به عنوان يک مزيت از کودکان شان دريافت ى

کنند. 25
تولد نوزاد و انقال او از بيمارسان به خانه يکى از بهترن و دوست داشنى ترن لحظاتى است که ى توان در

خانواده از آن صحبت نمود. ژوهشى که توسط راسل26 (1974) انجام شد، مؤيد نشاط و سرور و شادمانى هاى
است که با تولد فرزندان و ورود به عرصه خانواده براى والدن به ارمغان ى آورند. گذراندن وقت با کودک دلبند و

بازى کردن با او يکى از مزيت هاى است که والدن از کودکان شان دريافت ى کنند. در تحقيقاتى که توسط
فيلدمن (1971) بر روى پدر و مادران جوانى که براى اولن بار صاحب فرزند شده اند27 انجام شده، نشان ى

دهد که لذت پدر و مادر شدن و احساس شادى و نشاط از بودن با فرزند ا چه اندازه در ايجاد آرامش و آسايش
زندگى زناشوى مؤثر است. 28

فرزند صفا و صميميت خاصى به خانواده ى بخشد و چون محبوب پدر و مادر است، هر دو به او دل بسه ى



شوند. در مطالعه رفار دلبسگى، ژوهشگران اغلب به رابطه بن مادر و کودک اشاره ى کنند. کردارشناسى
افراطى نمونه بارز نرومندترن مفهوم ديدگاه سنتى از دلبسگى است. با ان وجود، برخى از ژوهشگران ان

نظريه را مطرح کرده اند که مفهوم دلبسگى رابطه والدن با فرزند را نز در بر ى گرد. از ان منظر، دلبسگى را
ى توان به عنوان يک رابطه فعال، عمق و پايدار عاطفى تعريف کرد که بن دو فرد به وجود ى آيد. برخى

مؤلفان براى اشاره به رابطه عاطفى مادر با کودک اصطلاح «وسگي»29 و براى ارتباط عاطفى پدر با فرزند واژه
«شيفگي»30 را به کار برده اند.

ان مسائل به سلامت و بهداشت روانى والدن کمک ى کند. سره عملى و احاديث يشوايان معصوم (ع) نز
حاکى از اهميت هم بازى شدن با کودک و شور و نشاط حاصل از آن است. يامبر (ص)، فرزندش ابراهيم، حسن،

حسن و فاطمه را در کودکى بر دامان خود ى نشاند، به سينه خود ى چسباند و ى بوسيد. 31
على (ع) نز دلبسگى خاصى به فرزندان خود داشت. حضرت فاطمه (س)، با شعر خواندن براى فرزندان خود، به

آنان اظهار علاقه ى کرد. 32 سره عملى ديگر معصومان نز نشان دهنده الگوهاى از دلبسگى سالم به
فرزندان است. 33

روان شناسان معقدند دلبسگى مقابل والدن و فرزندان از ضروريات اوليه اجتماعى شدن به شمار ى رود. ان
گونه دلبسگى براى موفقيت والدن در اجراى وظايف رشدى خانواده و بهداشت روانى آنان ضرورى است. فرزندان

عنصر بنيادن خوشبختى زناشوى محسوب ى شوند. 34

4. عشق به زندگى و تداوم حيات خانواده

وقتى که به بررسى علل طلاق ها ى ردازيم، يکى از علل بارز آن را نداشتن فرزند ى يابيم. هر چند که ممکن
است زوجن خود تصميم به نداشتن فرزند گرفه باشند، و يا به دلل وجود مشکلات ژنتيک و يا بيمارى هاى که
منجر به عدم بارورى شده است، توان توليد نسل را نداشه باشند. به هر حال يافه هاى تحقيقاتى و مشاهدات
بالينى حکايت از آن دارد که عدم حضور فرزند در محيط خانواده، يکى از عوامل ناپايدارى در زندگى مشترک است.

ى فرزندى در خانواده ها يک فضاى خالى را به وجود ى آورد و باعث تضاد و ى علاقگى به زندگى مشترک ى
شود. تحقيقات انجام شده در اران نز نشان ى دهد که خانواده هاى ى فرزند بيش از هر نوع خانواده ديگر در

معرض گسست قرار دارند. 35
امروزه با توجه به نقش مثبت فرزند در استحکام و تداوم حيات خانواده، تصميم به داشتن فرزند در برخى از

فرهنگ ها رو به افزايش گزارده است و حتى برخى از خانواده هاى ى فرزند اقدام به پذرفتن فرزند خوانده ى
کنند. «پدر يا مادر خوانده اينترنتي» اصطلاحى است که در سال هاى اخر رواج يافه و برخى از ژوهش ها نشان

داده است زنان و مردانى که ارتباط دائم و منظى با فرزند خوانده هاى شان از طرق پست الکترونيکى دارند، از
شاداى و نشاط و سلامت روانى بيشترى برخوردارند. 36
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